
گزارش

وجود یا ماهیت؟ مسئله این است

»وجــود« و »ماهیــت« ایران، هــر دو مهم‌اند. اما 
اگر روزی میــان این دو تعارضی پیش بیاید، کدام 
باید اولویت داشــته باشــد؟ حتی اگر کسی برای 
»ماهیت« اولویت بیشتری قائل باشد، یک پرسش 
اساســی باقی می‌ماند: آیا با ســپردن امید خود به 
یک جریان سیاسی خاص، اطمینان دارد که واقعاً 
به همان ماهیتی که آرزویش را دارد خواهد رسید؟ 
آن هم در شــرایطی که بارهــا و بارها از نتایج این 

اعتماد غافلگیر شده است.
سلام عزیزانم.

همیشه باور داشــته‌ام که انســان باید با مطالعه، 
اندیشــیدن و تجربــه، بــه درکی فراتــر از آنچه 
رسانه‌های سیاســی به او خوراک می‌دهند برسد. 
آنچه می‌نویسم نه حقیقت مطلق است و نه دعوت 
بــه پیروی؛ تنها نگاه یک شــهروند و یک هنرمند 
ایرانی اســت که مانند هر یک از شــما حق دارد 

مستقل فکر کند.
ما حق داریم نظر خودمان را داشته باشیم؛ حتی اگر 
آن نظر در چارچوب هیچ جریان سیاســی نگنجد. 
پیش از آنکه با معیارهای جریان‌های مختلف، باور 

یکدیگر را قضاوت کنیم، نگاه من را بشنوید.
عده‌ای معتقدند »وجود ایــران« بر »ماهیت آن« 
مقدم است؛ زیرا اگر این سرزمین با همین جغرافیا 
و تمامیت خود باقی نماند، دیگر ســخن گفتن از 
ماهیــت، آزادی یا آینده، معنای روشــنی نخواهد 

داشت.
در مقابــل، گروهی باور دارند کــه حتی اگر ایران 
دچار تجزیه یا از دست رفتن بخشی از سرزمینش 
شــود، تغییر ماهیت سیاسی و اجتماعی آن ارزش 

این هزینه را دارد.
من با این نگاه موافق نیستم.

برای من، حفظ »وجود ایــران« بر تغییر »ماهیت 
ایــران« اولویــت دارد. بــاور دارم ابتــدا باید این 
سرزمین، با تمامیت ارضی و استقلالش باقی بماند 
و سپس ماهیت آن، با اراده مردم، اندیشه، فرهنگ 

و تلاش فرهیختگان، به سمت تعالی حرکت کند.
آزادی، بدون زمینی که بتوان بر آن ایستاد، شبیه 

آزادی در سقوط است.
در ماه‌های گذشــته بارها دیده‌ایم کسانی که همه 
تحلیل خود را بر رســانه‌ها یا وعده‌های قدرت‌های 
خارجی بنا کرده بودند، پی‌درپی غافلگیر شدند. هر 

روز پرسش تازه‌ای مطرح شد:
چرا همــان قدرت‌هایی که قرار بــود حامی مردم 
باشند، از نابودی زیرساخت‌ها سخن گفتند یا آن را 
توجیه کردنــد؟ چرا درباره آینده ایران، گزینه‌های 
سیاســی را یکی پس از دیگری کنار گذاشــتند؟ 
چــرا موضوع منابع انرژی، تنگــه هرمز و موقعیت 
ژئوپلیتیــک ایــران به جــای مردم تا ایــن اندازه 

برایشان اهمیت دارد؟
اگر کشــوری بخش مهمی از زیرســاخت‌هایش، 
راه‌های ارتباطــی‌اش، جنوبش، منابــع انرژی‌اش 
یا موقعیــت راهبردی خود را از دســت بدهد، آیا 
رســیدن به آزادی و رفاه آســان‌تر خواهد شد یا 

دشوارتر؟
پرسش دیگری هم برای من وجود دارد.

اگــر روزی یک نیــروی نظامی خارجــی، نه یک 
جریان داخلی، در سرنوشــت ایــران تعیین‌کننده 
شــود، آیا پس از آن واقعاً قدرت را به یک جریان 
داخلــی واگذار خواهد کرد؟ یا جریان داخلی صرفا 
تا جایی که از دروازه قلعه رد شــوند، به دردشــان 

می خورد؟
در کشــوری بــا میلیون‌ها انســان دارای باورها و 
گرایش‌های متفاوت، آیا چنین وضعیتی به آرامش 
منتهی می‌شــود یــا خطر درگیری‌هــای داخلی، 

ناامنی و حتی تجزیه را افزایش می‌دهد؟
من ماه‌ها پیش نیز در اســتوری‌هایم نوشته بودم 
که هر جریان سیاســی که بدون پشتوانه اجتماعی 
و نظامی، امید خــود را به قدرت‌های خارجی گره 
بزند، ناخواسته بیش از آنکه به تغییر ماهیت کشور 
کمک کند، ممکن است موجودیت آن را در معرض 
خطــر قرار دهد. قدرت‌هــای خارجی، پیش از هر 

چیز، منافع خود را دنبال می‌کنند.
بــه همین دلیل، دغدغه اصلی مــن در این ماه‌ها، 

حفظ »وجود ایران« بوده است.
نکتــه دیگری که ذهنم را مشــغول کــرده، نوعی 
تناقض در فضای رفتاری یک جریان است. گاهی از 
مردم خواسته می‌شود از زیرساخت‌های کشور دفاع 
نکنند، چون آن را متعلق به حکومت می‌دانند؛ اما 
همان افــراد، هنگام نابودی همان زیرســاخت‌ها، 
مــردم را ســرزنش می‌کنند که چــرا از آن دفاع 

نکردند.
در حالی کــه برق، آب، جاده، بندر، پالایشــگاه و 
زیرســاخت‌های حیاتی، پیش از آنکه متعلق به هر 
حکومتی باشــند، متعلق به مردم‌اند. نابودی آنها، 
زندگی نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

من نه انتظار تشویق دارم و نه قدردانی.
ســال‌ها ســفر کردم، رایــگان اجرا کــردم، برای 
هنر ایــن ســرزمین هزینــه دادم، در کنار مردم 
ایســتادم، ممنوعیت‌هــا را تجربه کــردم و هر جا 
 احســاس کردم حفظ ایران وظیفه من است، از آن 

شانه خالی نکردم.
اما در کنار همه اختلاف‌نظرها، یک انتظار دارم:

همان‌گونه که من حق دیگران را برای اندیشــیدن 
محترم می‌دانم، انتظار دارم حق من برای مستقل 
فکــر کــردن و نپذیرفتــن هیچ جریان سیاســی 
نیز محترم شــمرده شــود. چیزی کــه در عمل 
 همیشــه ثابــت کــرده ام. من بر مرکب اندیشــه 

خود سوارم.

یادداشت
فواد صفاریان پور از آغاز فصل جدید برنامه »هزار داستان« 
که تولید شبکه نسیم است با اجرای حسین پاکدل خبر داد.
فواد صفاریان‌پور کارگردان برنامه »هزار داســتان« درباره 
ســاخت فصل جدید این برنامه به مهر گفت؛ برنامه »هزار 
داستان« در سال‌های گذشــته با روایت قصه‌های واقعی و 
شــنیدنی از زندگی آدم‌های معمولی، جــای خود را میان 
برنامه‌های تلویزیون باز کرده بود. در ســری‌های پیشــین، 
رویکرد ما بر محور داستان زندگی افراد واقعی و رویدادهایی 
اســتوار بود کــه در زندگی آنان رخ داده و به ســرانجامی 

متفاوت، درکی تازه یا رخدادی بهتر انجامیده بود.
وی با اشــاره به افتتاحیه برنامه عنوان کرد: در این دوره، 
در آغــاز برنامه به تمامی افرادی که بــرای ارتقای امنیت 
جانی و روانی آحاد مردم کوشــیده‌اند، ادای احترام خواهد 
شــد. همچنیــن از تمامی مردمی که بــا همدلی در کنار 
یکدیگر، به امنیت ذهنــی و ایجاد فضایی مطمئن مبتنی 
بر با هــم بودن یاری رســانده‌اند، قدردانی به‌عمل خواهد 
آمد. افتتاحیه برنامه ادای احترامی اســت به کادر سلامت، 
کســانی که در حفظ جان انسان‌ها نقشــی تأثیرگذار ایفا 
کرده‌اند، فرماندهان و استراتژیســت‌های نظامی که امنیت 
روانی، جســمی و ذهنی را برای کشــور و مردمانشان به 
ارمغان آورده‌اند؛ بزرگانی همچون سردار سلیمانی، باکری 
هــا و همت ها و تمامی فرماندهانــی که در کنار نیروهای 
خود ایستادند از سرباز وظیفه‌ در پشت لانچر تا فرماندهی 
کــه در کنار نیرویش ماند. وی درباره ســاخت دوباره این 
برنامه گفت: بازگشــت »هزار داســتان« در شــرایطی در 
دســتور کار تلویزیون قرار گرفته کــه این برنامه در فصل 
قبل با نام ‌»پریزاد« تولید شــد و حالا قرار است با توجه به 
شرایط جامعه ســاخت این برنامه ادامه یابد. تمرکز فصل 
قبل بر موضوعاتی همچون ســامت جسم و روان، تجربه 

مواجهه با بحران و اتفاقات مختلف از این دست بود.
این برنامه ســاز درباره پیشــینه برنامه توضیح داد: »هزار 
داســتان« پیش از ایــن نیز تلاش کرده بــود روایت را از 
چهره‌های شناخته‌شده به ســمت آدم‌هایی ببرد که شاید 
نامشــان در رسانه‌ها مطرح نباشــد، اما هر کدام داستانی 
برای گفتــن دارند؛ آدم‌هایی که با یــک حادثه، بحران یا 
موقعیتی دشــوار مواجه شده‌اند و توانســته‌اند از آن عبور 
کنند. حالا در فصل جدید قرار است این برنامه با تمرکز بر 

سبک زندگی و سلامت ایرانیان به تولید برسد.
وی درباره اجرای حســین پاکدل نیز تصریح کرد: به نظرم 
آنچه بازگشــت این برنامه را به یــک اتفاق قابل توجه در 

جدول برنامه‌های تلویزیونی تبدیل می‌کند، نام مجری آن 
اســت. حسین پاکدل، چهره باسابقه عرصه فرهنگ، هنر و 
رسانه، پس از ۳۳ سال قرار است بار دیگر در قامت مجری 

مقابل دوربین تلویزیون قرار بگیرد.
این برنامه‌ساز اعلام کرد: در دوره‌های گوناگون و برنامه‌های 
مختلــف، همواره یکی از گزینه‌هــای مطلوب برای حضور 
در مقابل دوربین، حســین پاکدل بود. در مقاطع مختلف، 
پیشــنهادهای متعددی به او ارائه شد که هر بار به دلایلی 
محقق نشــد اما این بار که پیشنهاد مطرح شد و گفتگوها 
دوباره صورت گرفت، خود آقای پاکدل هم اکنون زمان را 
مناســب می‌دانســت تا بخواهد اقدامی موثر و مفید برای 

جامعه خویش انجام دهد.
وی با اشــاره به واکنش های اخیر پاکدل در جنگ رمضان 
عنوان کــرد: عملکرد او در همین مــدت کوتاه در فضای 
مجــازی، این اطمینان را حاصل کرد که آنچه را آموخته و 
آنچــه را که در صندوق وجودی خویش از تجربه، دریافت، 
آگاهی و پختگی اندوخته است، اکنون با تمام وجود مصمم 
است به مردم کشور تقدیم کند. این انگیزه والا و این شور 

و اشــتیاق، گروه را نیز به نقطه‌ای رســاند که بتوانند، به 
خواست خدا، اثری متفاوت و تأثیرگذار برای تماشاگران و 

مردم کشورشان خلق کنند.
صفاریان‌پور ادامه داد: آقای پاکدل مســیر خود را بر پایه 
ایده وطن‌دوستی، مردم‌دوستی و عشق به کشورشان ادامه 
داد. در جهانی که رفتارها اغلب دســتخوش ســوءتعبیرها 
می‌شود، این پختگی آشکار می‌سازد که یک فرد حرفه‌ای 
چگونــه می‌تواند بــا بازتاب دغدغه‌هــا و نگرانی‌های خود 
نسبت به مردم و همنوعانش، به‌عنوان شخصیتی تأثیرگذار 

در کشورش به نمایش درآید.
صفاریان پور درباره بازگشــت پاکدل به اجرا تصریح کرد: 
حضور پاکدل برای اجرای »هزارداستان« را می‌توان بخشی 
از تلاش تلویزیون برای بازگرداندن چهره‌های باســابقه به 
عرصه اجــرا دانســت؛ چهره‌هایی که بخشــی از حافظه 
رســانه‌ای مخاطبان را شــکل داده‌اند و حضور دوباره آنها 
می‌توانــد به برنامه‌هایی از جنــس گفتگو و روایت، هویت 

متفاوتی ببخشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حواشی ایجادشده پیرامون 

اظهارات قبلی این هنرمند در فضــای مجازی، بیان کرد: 
مــاک من به‌عنــوان برنامه‌ســاز، بیش از هــر چیز نگاه 
امروز آقــای پاکدل به وضعیت جامعه و تمایلشــان برای 
تأثیرگــذاری در این برهه تاریخی بــود. او اکنون با تمام 
عشق آمده تا ارادت خود را به سربازان وطن و خدمتگذاران 
سلامت ایران نشان دهد و از همه حواشی عبور کرده است. 
حواشی اظهارات وی در مجازی چه شد؟ بخشی که ناشی 
از ســوتفاهم بوده و برطرف شــده و او همواره به سرداران 
و ســربازان میهن مخصوصا شهید سلیمانی ارادت ویژه ای 
دارد و بخشــی دیگر که اظهاراتش درباره جنگ ۱۲ روزه 
و رمضان بوده که نشــان می دهد مدتهاست با تمام عشق 
آمده تا ارادت خود را به ســربازان وطــن و خدمتگذاران 
ســامت ایران نشان دهد و با شجاعتی مثال زدنی از همه 

حواشی عبور کرده است.
کارگردان »هزار داســتان« اضافه کرد: از سوی دیگر پایه 
فعالیت گروه برنامه‌ســاز و شــبکه نســیم نیــز همدلی و 
یکپارچگی در کنار مردمی اســت که قرار اســت با وجود 
تجربه‌هــا، آرا و تفاوت‌ها، در کنــار یکدیگر و بر محور یک 
میهن و یک اصل به نام ایران، به زیســت مشــترک خود 

ادامه دهند.
وی ادامــه داد: در قبــال آنچه از ســوی پاکدل در فضای 
مجازی منتشر شده بود، برای اظهار نظری که هر ایرانی را 
متأثر و خشمگین می‌کرد، این احساس فزاینده در من هم 
وجود داشــت؛ اما فرایند گفتگوها و آنچه که اتفاق افتاده 
بود، نشــانگر ســوءتفاهم‌هایی بود که عده‌ای از اتفاقی به 
عمل آورده بودند. بدیهی اســت بودن آقای پاکدل امروز و 
در قاب تصویر، با توجه به شــناخت از اظهارنظرهای فعلی 
وی گواهی‌دهنده اهمیت حضورش روی آنتن اســت. این 
موضوع بیش از پاســخ او به سوءتفاهم‌هایی که پیش‌تر در 
پــی بازتاب اظهاراتش در فضای مجازی ایجاد شــده بود، 
مورد توجه من قرار گرفت؛ چراکه برای همه روشــن شده 
بود بخش قابل‌توجهی از این حواشی، ناشی از سوءتفاهم و 

سوءتعبیر بوده است.
صفاریان‌پــور گفــت: امیدوارم فصل جدید ایــن برنامه به 
ارتقای ســطح آگاهی عمومی و کمک به داشــتن زندگی 

بهتر برای مردم تولید و عرضه شود.
فصل جدید »هزار داســتان« با مشارکت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به کارگردانی محمدفواد صفاریان 
پور و تهیه کنندگی مشــترک وی با علی زارعان از شبکه 

نسیم به زوی پخش خواهد شد.
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آغاز دوباره »هزار داستان«

فراخوان »باید نوشــت« نخســتین فراخوان شناســایی و تقدیر از آثار تدوین‌شــده 
نویسندگان دهه 80 و 90 منتشر شد.

»باید نوشت« نخستین فراخوان شناسایی و تقدیر از آثار تدوین‌شده نویسندگان دهه 
هشــتادی و دهه نودی در حوزه انقلاب اســامی، دفاع مقــدس و مقاومت به تازگی 
توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری مؤسسه رهنمای اهل قلم، 

ویژه استان تهران منتشر شده است.
این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از نویسندگان نوجوان و جوان، حمایت از 
تولید آثار مکتوب در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، کشف استعدادهای 

ادبی نسل جدید و تقویت جریان کتاب‌نویسی در این عرصه برگزار می‌شود.
نویسندگان دهه هشتادی و دهه نودی می‌توانند آثار تدوین‌شده خود را در محورهای 
دفاع مقدس هشت‌ســاله، جنگ تحمیلی 12 روزه و جنــگ رمضان، مدافعان حرم و 

امنیت، ایثار و شهادت به دبیرخانه ارسال کنند.
علاقه‌منــدان بایــد طرح جلد کتاب، فایل PDF اثر و شــماره شــابک کتاب خود را 
 حداکثر تا 10 شــهریورماه 1405 از طریق پیام‌رسان بله به شماره 09103146983 

ارسال کنند.
از برگزیدگان این فراخوان در آیینی تقدیر خواهد شد.

موزه ملی انقلاب اســامی و دفاع مقدس با برگزاری رویداد »باید نوشت« تلاش دارد 
ضمن حمایت از نویســندگان جوان، زمینه معرفی آثار نســل جدید را فراهم کرده و 
گامی در ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب‌نویســی و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی، دفاع 

مقدس و مقاومت به نسل‌های آینده بردارد.

 فراخوان »باید نوشت«
 برای نویسندگان دهه 90 و 80 منتشر شد

بنیان‌گذار و مجری طرح فولاد مبارکه معتقد اســت پایداری و سرآمدی 
این بنگاه بزرگ صنعتی، فراتر از موفقیت‌های مرسوم مدیریتی، ریشه در 

درک عمیق از »صنعت‌شناسی« دارد. 
محمدحســن عرفانیــان با نقــد جــدی حکمرانی دســتوری در حوزه 
صنعــت، تأکید کرد کــه دولت و نهادهای سیاســت‌گذار به جای صدور 
دستورالعمل‌های مداخله‌جویانه، باید به توانایی‌های اجرایی و علمی فولاد 
مبارکه تکیه کرده و نقش تســهیل‌گر را ایفا کنندمحمدحسن عرفانیان، 
بنیان‌گذار و مجری طرح فولاد مبارکه، با نگاهی متفاوت به جوهره فولاد 
مبارکه، معتقد اســت که پایداری این بنگاه صنعتی فراتر از یک موفقیت 
مدیریتی، ریشه در »صنعت‌شناسی« و درک درست از مفاهیم حکمرانی 

دارد.
بنیان‌گذار فولاد مبارکه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایراسین با بازخوانی 
مفاهیم انســانی و دینی، به تبیین جایگاه »صنعــت« پرداخت و اظهار 
کــرد: اگر در متــون الهی تامل کنیم، می‌بینیم کــه برای حل معضلات 
بشــری، مفهوم “صنع” و صنعت مطرح شده است. صنعت در ذات خود 
موجــودی اســت هدفمند، جهــت‌دار و ایمن؛ به این معنــا که با دقت 
ریاضی، هدف را در جهتی مشــخص دنبال می‌کند تا به نتیجه‌ای حتمی 
 و پایدار برســد. این همان جوهره‌ای اســت که فولاد مبارکه بر پایه آن 

بنا شده است.
عرفانیان با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه را نباید صرفاً یک کارخانه تولیدی 

دانســت، افزود: در نظام خلقت و هدایت، همواره الگوها و مصادیقی برای 
شناخت مسیر درست معرفی شده‌اند. فولاد مبارکه امروز در اقتصاد ایران 
یک “مصداق” است. این شرکت نه فقط در تولید، بلکه در محیط ‌زیست، 
مدیریت منابع آبی، پایداری تولید و صیانت از ســرمایه‌های انسانی، یک 
الگوی تمام‌عیار و ســرآمد محسوب می‌شود. این سرآمدی اتفاقی نیست، 
بلکه حاصل ۳۳ سال حرکت در مسیر “مصداق بودن” از بدو تولد تاکنون 

است.
مجری طرح فولاد مبارکه با انتقاد از رویکردهای دســتوری در مدیریت 
کلان صنعت، تصریح کرد: بزرگترین چالش ما این اســت که حکمرانان 
ما هنوز جوهره واقعی صنعت را به درستی نشناخته‌اند. پیام روشن فولاد 
مبارکه به حکمرانی این اســت: به این ساختار سرآمد نباید دستور داد، 
بلکــه باید به آن تکیه کرد. دولت، مجلس و نهادهای سیاســت‌گذار باید 
مشکلات کلان کشور را مطرح کنند و اجازه دهند صنعت راهکار علمی و 
اجرایی ارائه دهد؛ آنگاه وظیفه حکمرانان تنها “تسهیل‌گری” برای اجرای 

آن راهکارهاست.
وی ادامه داد: بســیاری از گرفتاری‌های امروز ما ناشی از درک نادرست 
معنی صنعت و حتی دین اســت. صنعت و دین اگر به درســتی در متن 
زندگی جاری شود، حلال مشکلات است. مشکل بزرگ ما نه جنگ است 
و نه تحریم، بلکه ناتوانی در شناخت داشته‌هایمان و عدم بهره‌وری صحیح 

از ظرفیت‌های موجود است.

بنیان‌گذار و مجری طرح فولاد مبارکه مطرح کرد؛
حکمرانی دستوری؛ مانع پایداری صنعت

حضور تیم‌های آتش‌نشانی شركت نفت و گاز 
اروندان در عملیات مهار آتش‌سوزی هورالعظیم

شــرکت نفت و گاز اروندان در راستای ایفای مســئولیت‌های اجتماعی، با اعزام 
تیم‌های آتش‌نشــانی و تجهیــزات عملیاتی به نیزارهــای هورالعظیم، در مهار 

آتش‌سوزی این منطقه وارد عمل شد.
در پـی وقـوع آتش‌سـوزی در بخـش شـمالی نیزارهـای هورالعظیـم و محـدوده 
و  شـمالی  آزادگان  نفتـی  میدان‌هـای  آتش‌نشـانی  تیم‌هـای  چذابـه،  مـرزی 
جنوبـی ایـن شـرکت، در پاسـخ بـه درخواسـت اداره‌کل مدیریت بحران اسـتان 
آتـش  و خودروهـای  تجهیـزات  بـا  آزادگان،  فرمانـداری دشـت  و  خوزسـتان 
نشـانی و همچنیـن نیروهـای عملیاتـی در محـل آتـش سـوزی نیزارهـا حاضـر 

شـده و عملیـات اطفـا و مهـار آتش را آغـاز کردند.ایـن اقدام در راسـتای ایفای 
مسـئولیت‌های اجتماعـی و انسـانی شـرکت نفـت و گاز ارونـدان و بـا هـدف 
کمـک بـه حفاظت از محیط‌زیسـت، منابع طبیعی و پشـتیبانی از دسـتگاه‌های 
اجرایـی اسـتان انجـام شـد. نیروهـای عملیاتـی ایـن شـرکت بـا بهره‌گیـری از 
تـوان تخصصـی و تجهیـزات آتش‌نشـانی، تا مهـار کامل آتش‌سـوزی در منطقه 

حضـور خواهند داشـت.

پس از شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی‌ بر پایان کار بابک رضایی در دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تقلاهای جدی برای نشاندن احمدحسین فتایی، 

گزینه نزدیک به نادره رضایی بر این مسند آغاز شده است.
به گــزارش فارس در روزهای اخیر، زمزمه‌هایی مبنی‌ بر پایان کار بابک رضایی، 
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می‌رسد و به‌رغم 
آنکــه هنوز حکم مدیرکل جدید صادر نشــده، اما شــنیده‌ها از افزایش احتمال 
انتصاب گزینه‌ای به نام احمدحســین فتایی حکایت دارد. فردی که نه به واسطه 
ســوابق تخصصی و تجارب موفــق مدیریتی در حوزه موســیقی، بلکه به دلیل 
نزدیکی به نادره رضایی، معاون معزول امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
نــادره رضایی از بدو حضور در مســند معاونت هنری حاشــیه‌های فراوانی را به 
وجود آورد و عملکرد او با انتقادات بســیاری همراه بود؛ حواشــی و انتقاداتی که 
در نهایت ســبب شــد وی از معاونت امور هنری برکنار شود. این در حالی است 
کــه رفتارهای این معاون معزول حتی پس از برکناری از مســند هم بارها محل 
مناقشات رسانه‌ای و سیاســی قرار گرفته است؛ ازجمله استوری اخیری که وی 
در حمایت از عاملان کشــتار و کودتای دی ماه ۱۴۰۴ در صفحه‌اش منتشر کرد 
و واکنش‌های بســیاری را برانگیخت. بدیهی اســت که در چنین شرایطی، افکار 
عمومی و جامعه موســیقی ایران، انتظار داشته باشــند جابه‌جایی مدیریتی، به 
معنای تغییر رویکرد و اســتفاده از نیروهای تازه‌نفس، مجرب و متخصص باشد، 
نه اینکه نزدیک‌ترین مدیر به معاون حاشیه‌ســاز سابق که ازقضا هم‌ولایتی او نیز 

هست، مسئولیت یکی از مهم‌ترین دفاتر تخصصی وزارتخانه را برعهده بگیرد.
فتایــی در دوران مسندنشــینی نادره رضایــی، پس از خداحافظــی ناگهانی و 
پرســش‌برانگیز بهروز فتحی از سمت مشاور اجرایی معاونت، به شکلی کاملا بی 
سر و صدا جایگزین او شد و تا واپسین روز برکناری معاون سابق، از نزدیک‌ترین 

چهر‌ه‌ها به وی محسوب می‌شد. همین سابقه سبب شده است که گمانه‌ها درباره 
انتصاب او، صرفاً به‌مثابه یک جابه‌جایی ساده مدیریتی تلقی نشود، بلکه متضمن 
این پرســش مهم نیز باشد که آیا به‌رغم انفصال نادره رضایی از مجموعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، حلقه مدیران نزدیک به او همچنان در معادلات کلیدی 

وزارتخانه نقش داشته و از نفوذ قابل توجهی برخوردارند؟
این پرســش، هنگامی جدی‌تر می‌شود که سوابق و تجارب فتایی را برای تکیه بر 
مسند حساسی چون اداره کل موسیقی مورد ارزیابی قرار دهیم. دفتری که مدیریت 
بر آن، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های تخصصی وزارت فرهنگ است و تصمیمات 
ماخوذه‌اش بر خط‌مشی‌های کلان حوزه موسیقی کشور، صدور مجوزها، برگزاری 
کنسرت‌ها، تعامل با هنرمندان، جهت‌گیری جشنواره‌ها، انجمن‌های تخصصی و... 
تاثیر مســتقیم دارد. به همین ســبب، انتظار این است که سکاندار این مجموعه، 
علاوه بر تخصص و تجارب مرتبط و موفق مدیریتی، از شــناخت کافی نسبت به 

مسائل و اقتضائات زیست‌بوم موسیقی ایران نیز برخوردار باشد.
با وجود این، شواهد موجود درباره مشاور نادره رضایی، حاکی از آن‌اند که او فاقد 
چنین خصوصیاتی اســت. فردی که در وهله نخســت، تحصیلات دانشگاهی‌اش 
در حوزه مدیریت مالی، نســبتی با راهبری حوزه تخصصی چون موسیقی ندارد. 
البته داشــتن مدرک در رشــته‌ای غیرمرتبط، به‌تنهایی دال بر ناتوانی یک مدیر 
نیست، اما هنگامی که مسئله مذکور در کنار فقدان سوابق و تجارب مهم و مؤثر 
مرتبط به عرصه موســیقی قرار گیرد، این پرســش جدی را تقویت می‌کند که 

معیار انتخاب فردی با مختصات فتایی چیســت؟ آن هم در شرایطی که مدیران 
کارآزموده‌ای برای سکانداری دفتر موسیقی وجود دارند. اگر پاسخ پرسش مزبور 
در روابط درون‌سازمانی و قرابت به مدیران سابق ارشاد نهفته باشد، آن‌گاه نگرانی 
از تداوم نفوذ یک حلقه حاشیه‌ســاز مدیریتی در بدنه وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی، بی‌اساس نخواهد بود.
فتایی اگرچــه در دوره معاونت نادره رضایی، کمتر در معرض افکار عمومی قرار 
داشت، اما در بسیاری از اقدامات و مأموریت‌های معاون معزول ازجمله بازسازی 
میلیــاردی دفتر معاون معزول، نقشــی کلیدی را عهده‌دار بــود. از همین‌رو در 
صورت نهایی شــدن انتصاب او، این شائبه تقویت خواهد شد که خروج یک فرد 
از رأس هــرم مدیریتی وزارت فرهنگ، الزاماً به معنای پایان نفوذ او در وزارتخانه 
نیســت و برخی مهره‌های کلیدی باقی‌مانــده در بدنه وزارتخانه همچنان قادرند 
مسیر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را متاثر سازند. چنین برداشتی، حتی اگر 
از سوی مسئولان ارشاد هم رد شود، نیازمند پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی است؛ چرا 
که در غیر این صورت، چنین تصوری به تصدیق می‌رســد که تغییرات مدیریتی 
بیش از آنکه مرادف با اصلاح و بهبود ساختار باشند، به منزله جابه‌جایی افراد در 

یک سیکل محدود و معیوب‌اند.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی حالا این فرصت را پیش‌رو دارد تا با انتخابی 
شــفاف و اقناع‌ســاز، مبتنی بر مولفه‌هایی چون تخصص، تجربه، شایســتگی و 
توانمندی، ابهامات موصوف را برطرف و اعتماد از دســت رفته بخشــی از جامعه 
موسیقی را ترمیم کند؛ چرا که اگر قرار باشد انتصاب‌ها بر پایه روابط و پیوندهای 
مدیریتی با مدیران کنار رفته از مسند صورت پذیرند، پرسشی کلیدی نزد افکار 
عمومی ایجاد می‌شــود و آن؛ اینکه آیا نادره رضایی واقعا از معاونت هنری رفته 
اســت یا صرفا جایگاه رسمی خود را از دست داده و همچنان در بدنه وزارتخانه 

نفوذ دارد؟

 پشت پرده تلاش‌ها برای نشاندن
 گزینه نادره رضایی در دفتر موسیقی

علی قمصری


